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داستان هایی  از  کهکشان ها

 

فرمانده با حالتی 

تحکم آمیز گفت: 

«ولی ما آن ها را 

دیدیم. پس آن ها 

هم می توانند ما را 

ببینند. بنابراین 

راهی برای رساندن 

پیام به آن ها وجود 

دارد.»

افسرنگهبان سرش 

را به معنی مخالفت 

تکان داد و گفت: 

«متأسفانه راهی 

نیست. ابررایانه 

از منظر آن ها 

سپهرنورد مارا 

شبیه سازی کرده 

است. تصویر ما 

برای آن ها یک توده 

سنگی سرگردان در 

فضاست.»

ايرج فاضل بخششى (زاده 1344)، نويسنده مشهدى، شايد پيگيرترين نويسنده امروز ايران در ژانر علمى تخيلى [يا به قول خودش «دانش بنياد»] است. او كه در رشته مهندسى معدن درس 
خوانده، به جز نوشته هاى مطبوعاتى اش در زمينه هاى مهندسى و اقتصاد و ادبيات علمى تخيلى، نهُ عنوان كتاب نيز منتشر كرده است كه همگى داستان هايى در همين ژانر هستند. «انسان ها و ابربرج ها»، «پيامى از 
فراسوى زمان»، «فرشته نگهبان»، «فرزندان خورشيد» و «سفر به ترا» از آثار اويند. فاضل بخششى هم چنين كتاب «روزى آخرين بار خواهد بود» را در دست چاپ دارد. براى پرونده ادبيات علمى تخيلى، دو داستان 

از او را انتخاب كرده ايم.
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محمدرضا امانی

برخورد نزدیک در مرز دو جهان

صدای برخــورد مــوج دریا به 

ســاحل ســنگی و نمــای 

بازگشت کف آلود موج های 

شکسته شــده بــه ســوی 

دریــای بیکــران، ضربان 

قلبــش را بی اختیــار بالا 

برد، صحنه ای که خاطرات 

خــوش جوانــی را بــه یادش 

مــی آورد و حس تعلق داشــتن به 

سیاره زمین را در او زنده نگاه می داشت.

ناگهان تکانی ســخت اتاق را لرزانــد. با دلخوری 

چشــم بند واقعیــت مجــازی را برداشــت و بــه 

پیرامونش با کنجکاوی نگاه کرد.

در همیــن هنــگام، صــدای افسرنگهبــان اتاق 

راهــبری از بلندگوی اتاق به گوشــش رســید که 

می گفت: «فرمانده به اتاق راهبری.»

فرمانــده از اینکه در زمــان اســتراحت صدایش 

می کننــد، کمی دلخور شــد ولی او می دانســت 

افسرهای نگهبان بدون دلیلْ درخواست حضورش 

را در اتــاق راهــبری اعــلام نمی کننــد. بنابراین 

از روی صندلــی راحتــی اش بلند شــد. فرمانده 

لباس کارش را پوشــید و به سوی اتاق فرماندهی 

سپهرنورد به راه افتاد.

با ورود فرمانده به اتاق راهــبری، تمام کارمندان 

به احترامش از روی صندلی هایشــان بلند شدند 

و ایستادند. آن ها پس از نشستن فرمانده بر روی 

صندلی فرماندهــی، روی صندلی هایشــان قرار 

گرفتند و در سکوت به کارشان ادامه دادند.

افسرنگهبــان با گام های بلند و مطمئن به ســوی 

صندلی فرماندهی آمد و پس از ادای احترام گفت: 

«ببخشــید فرمانده که در زمان استراحت مزاحم 

شما شدم ولی مشکلی پیش آمده.»

فرمانده بدون توجه به گفته افسرنگهبان، نگاهی 

سریع به نمادهای کنترلی روی صفحه نمایشــگر 

انداخــت. همــه نمادها ســبز بودند. رنگ ســبز 

نشانگر آن بود که تمام ابزار و ساختارهای هدایتی 

سپهرنورد درست کار می کنند.

فرمانده پس از اطمینان از درســتی ساختارهای 

راهــبری ســپهرنورد کاوشــگر، از افسرنگهبــان 

پرسید: «چی شده؟»

افسرنگهبان صدایش را کمی صاف کرد و پاســخ 

داد: «موتورهای جلوبرنده نمی توانند ســپهرنورد 

را بــه جلو حرکت دهنــد. حتی بــا افزایش قدرت 

موتور، تنها تکان های خطرناکی به سپهرنورد وارد 

می شود. من مجبور شــدم تا یافتن علت، دستور 

توقف را صادر کنم.»

فرمانده دوباره نگاهی به صفحه نمایشگر مجازی 

انداخت و گفــت: «همه چیــز که درســت به نظر 

می آید. چه نیرویی جلو حرکت ما را گرفته؟»

افسرنگهبــان در پاســخ فرمانــده گفــت: «مــن 

نمی دانم. ما نزدیک به دو ســاعت به دنبال علت 

گشتیم ولی هیچ چیز نیافتیم تا حدود چهل دقیقه 

پیش که این تصویر را دریافت کردیم.»

او پس از ســکوت کوتاهی ادامــه داد: «برخی از 

همکاران ما بر این باور هستند که این شیء ممکن 

است دلیل وجود نیروی بازدارنده باشد.»

افسرنگهبان پس از گفتن این جمله، آغاز به کار با 

رایانه کوچک همراهش کرد تا تصویر موردنظرش را 

بر روی نمایشگر مجازی فرمانده به نمایش بگذارد. 

پس از مدت کوتاهی در ادامه حرف هایش گفت: 

«لطفا به این تصویر نگاه کنید.»

فرمانده بــه تصویر روی نمایشــگرش نــگاه کرد. 

جسمی با شکلی بسیار نامنظم و نامفهوم بر روی 

صفحه نمایشــگر به صــورت ســه بعدی به نمایش 

درآمد. فرمانده با شگفتی پرسید: «این چیست؟»

افسرنگهبان نفــس عمیقی کشــید و گفت: «این 

شــیء در فاصله چندصدهزارکیلومتری با سرعت 

ثابتی به سوی ما می آید.»

فرمانــده همان طوری کــه با شــگفتی بــه تصویر 

ســه بعدی نگاه می کــرد، دوبــاره پرســید: «این 

چیست؟»

افسرنگهبان گفت: «من ایــن تصویر را به ابََررایانه 

سپهرنورد دادم تا بررسی کند و بگوید با چه چیزی 

روبه رو هستیم.»

فرمانده سرش را به ســوی افسرنگهبان چرخاند و 

پرسید: «نتیجه؟»

افسرنگهبــان با دودلــی گفت: «به نظــر یک جور 

سپهرنورد است.»

فرمانــده بــا شــگفتی نگاهی دوبــاره بــه تصویر 

سه بعدی انداخت. پس از سکوت کوتاهی گفت: 

«ولی در ساخت آن هیچ یک از قانون های طراحی 

بدنه سپهرنورد و حتی فیزیک به کار گرفته نشده. 

این امکان ندارد!»

افسرنگهبان سرش را به نشــانه تأییــد تکان داد و 

گفت: «حق با شماســت. برای همیــن از ابررایانه 

خواســتم تا با دقت بیشــتری آن را بررسی کند و 

نتیجه این شد.»

شیء روی صفحه نمایشــگر آهسته آهسته آغاز به 

تغییر شــکل در بخش های مختلف کــرد تا اینکه 

درنهایت تبدیل به یک سپهرنورد شد.

فرمانده با شگفتی پرسید: «این یعنی چی؟»

افسرنگهبان گفــت: «ابررایانــه می گوید این یک 

سپهرنورد کاوشــگر مانند ســپهرنورد ماست ولی 

در دنیای دیگــری بــا قانون هــای فیزیکی دیگر 

ساخته شده.»

فرمانده بــا کنجکاوی به چهــره افسرنگهبان نگاه 

کرد.

افسرنگهبــان منتظر پرسشــی از ســوی فرمانده 

نشــد و در ادامه گفت: «ما به مــرز جهان فیزیکی 

خودمان رسیده ایم و این یک سپهرنورد در جهانی 

موازی جهان ماست.»

فرمانده بــه چهره افسر نگهبان خیره شــد. پس از 

ســکوت کوتاهی گفت: «این امکان ندارد! ما باید 

میلیاردها کیلومتر با این مرز فرضی فاصله داشته 

باشیم.»

افسرنگهبــان گفت: «بلــه، از نظر تئــوری حق با 

شماست. من از بخش پژوهش های فیزیک خارج 

از زمین درخواســت کــردم این فرضیه را بررســی 

کنند.»

فرمانده ناباورانه چند دقیقــه ای با خود فکر کرد. 

ســپس گفت: «فعلا برایشــان یک پیام دوســتی 

بفرستید.»

افسر نگهبان با ناراحتی در جواب فرمانده گفت: 

«راهی بــرای ارتباط وجــود ندارد. چــون قوانین 

فیزیکی ما با آن ها متفاوت است.»

فرمانده با حالتــی تحکم آمیز گفت: «ولی ما آن ها 

را دیدیم. پس آن هــا هم می توانند مــا را ببینند. 

بنابراین راهی برای رســاندن پیام بــه آن ها وجود 

دارد.»

افسرنگهبــان سرش را بــه معنی مخالفــت تکان 

داد و گفت: «متأسفانه راهی نیســت. ابررایانه از 

منظر آن ها سپهرنورد مارا شبیه سازی کرده است. 

تصویر ما بــرای آن ها یک توده ســنگی سرگردان 

در فضاست.»

فرمانده با ناراحتی گفت: «باید راهی باشد.»

در همین هنگام، افــسر فرماندهی پژوهش های 

فیزیــک خــارج از زمیــن سراســیمه وارد اتــاق 

فرماندهی شــد و بی مقدمه گفت: «فرمانده، باید 

فورا کاری انجام دهیم.»

فرمانده از روی صندلی برخاســت و از او پرسید: 

«چی شده؟»

افسر فرماندهــی پژوهش های فیزیــک خارج از 

زمیــن همان طور که به ســوی فرمانــده می آمد، 

پاســخ داد: «همین الان ابررایانه بررسی قوانین 

فیزیکی حاکم بر نقطه تماس دو ســپهرنورد را به 

پایان رســاند. ما به دلیل تراکم فضــا، در زمانی 

بســیار زودتر از آنچه فکر می کردیم بــه آن نقطه 

می رسیم.»

فرمانده با کنجکاوی پرسید: «و چه خواهد شد؟»

افسر فرماندهــی پژوهش های فیزیــک خارج از 

زمین با ناراحتی پاسخ داد: «جهان آن ها جهان ما 

را هضم می کند و قانون فیزیک این جهان جدید 

بر ما حاکم خواهد شد.»

فرمانده که گیج شــده بود، با شگفتی به چهره دو 

افسر پیرامونش نگاه کرد.»

چند ســاعت بعد، ســپهرنورد کاوشــگر ناشناس 

به آرامی از کنار یک توده بزرگ ســنگی سرگردان 

گذشت.

افــسر پژوهش های فضایــی از فرمانده کاوشــگر 

ناشناس پرسید: «قربان لازم است نمونه ای از این 

توده سنگ بگیریم.»

فرمانــده در حالی که بــر روی صفحه نمایشــگر 

مجازی بــه تصویــر ســه بعدی توده ســنگ نگاه 

می کرد، پاسخ داد: «به نظر چیز خاصی نمی آید. 

نیازی به نمونه گیری نیست. اگر مزاحمتی برای ما 

ندارد، بگذارید سرگردان در فضا بماند.»

شورش

«اون یک سایبورگه.۱»

«سایبورگ؟»

«آره.»

مرد جــوان سرش را تکانی داد و بــا تردید گفت: 

«شوخی می کنی!»

زن جوان با خنده پاسخ داد: «سال هاست که همه 

اون ها سایبورگ هستند.»

مرد جوان، هم چنان با تردید، به چهره زن نگاه کرد 

و گفت: «ولی آخه...»

زن جوان گفته او را قطع کرد: «بله، اون ها خیلی 

مانند انســان ها هســتند. شــاید حتی اَبَرانسان 

باشــن و می دونن که چگونه هوادارانشــون رو در 

حزب ها هدایت کنن.»

مرد جوان با کنجــکاوی پرســید: «آخه چطوری؟ 

اون ها چطور این همه آدم رو گول می زنن؟»

زن درحالی کــه چیــزی را دفــترش یادداشــت 

می کرد، در پاسخ مرد جوان گفت: «داده و تحلیل 

داده ها.»

او سرش را از روی دفترچــه یادداشــت بلنــد 

کرد و خیــره به چهره مــرد جوان گفــت: «رایانه 

مرکزی همــه اون ها رو یاری می کنــه. الگوریتم 

پیشرفتــه ای وجــود داره کــه تمــام رفتارهــا و 

خواهش هــای انســان های روی این ســیاره رو 

از زمان تولــد، در خودش جمــع آوری می کنه و 

برنامه آموزشــی پیشــنهاد می ده. رایانه هر روز 

تحلیل هــای جدیــدی دربــاره جامعه انســانی 

براســاس داده های جدید جمع آوری شده تهیه 

می کنه. اون مراقبه که برایند حرکت کل جامعه 

در جهــت موردنظرش باشــه. رایانــه مرکزی به 

رهبران ســایبورگی احــزاب دســتور کار می ده 

تــا برنامه های حزبــی خودشــون رو تهیه کنن، 

برنامه احزاب به رایانه مرکزی فرســتاده می شــه 

و تأثیــرش در الگوریتم هدایــت و آموزش جامعه 

بازنگری می شه.»

مرد جوان پرسید: «و این رایانه رو چه کسی کنترل 

می کنه؟»

زن جــوان شــانه اش را بــالا انداخــت و گفــت: 

«نمی دونم. شــاید از زمین و از مرکز پژوهش های 

زندگی فرازمینی.»

مرد جوان به فکر فرو رفت.

زن جوان با نگرانی از او پرسید: «به چه چیزی فکر 

می کنی؟»

مرد درحالی که به چشمان زن نگاه می کرد، گفت: 

«پس ما در ســیاره مریخ بازیچه یک رایانه مرکزی 

هستیم و کلونی انسانی در این ســیاره، تنها یک 

بازی رایانه ایه.»

زن با لبخند پاســخ داد: «نه با این شــدت. به هر 

حال زندگی در مریخ بر پایه فلسفه لیبرالی نیست 

و دنیایی برای رسیدن به اهداف تعیین شده ست. 

خویشتن انسان به تنهایی روی این سیاره معنایی 

نــداره، در ایــن اوضاع انســان ها هــم نمی تونن 

حاکمان خوبی باشن.»

مرد بــا دلخوری گفت: «من خوشــم نمــی آد یک 

مشت سایبورگی برام تصمیم بگیرن و...»

زن بدون اینکــه از روی صندلی بلند شــود، رو به 

دیوار اتاق گفت: «خاموش کنید.»

مرد سخنش را قطع کرد و با شگفتی به زن 

خیره شــد. ناگهان سرش آرام بر روی 

شانه افتاد.

در همین هنگام، در اتاق باز شــد 

و مردی با لباس کار پژوهشی وارد 

شــد و بدون هیــچ گفت وگویی بر 

روی صندلی کنار زن نشست.

زن هم چنان که مواردی را در دفترچه 

یادداشت می نوشت، با لحنی کمی خشن 

گفت: «در طراحی الگوریتم احســاس انســانی 

در این ســایبورگ زیاده روی کردید. من به هیج 

وجــه توصیه نمی کنــم ســایبورگ ها این قدر به 

احساس و خواسته های انســانی نزدیک بشن و 

از یاد ببرن که تحت فرمان هستند.»

او دفترچه یادداشتش را بســت و در ادامه گفت: 

«با این الگوریتم جدید شــما، دیگه مــا نباید تنها 

نگران شورش انسان ها علیه سایبورگ ها در مریخ 

باشیم بلکه باید نگران شورش سایبورگ ها در برابر 

سایبورگ ها باشیم.»

زن جوان منتظر پاسخی از ســوی مرد نشد. او از 

روی صندلی بلند شد و از اتاق بیرون رفت.
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به معنای موجودی که هم اندام های ارگانیک دارد هم اجزای 

مکانیکی.

صدای برخــورد مــوج دریا به 

ســاحل ســنگی و نمــای 

مــی آورد و حس تعلق داشــتن به 

ایرج فاضل بخششی

۴


